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 فصل اول

 

 سوخت...میتوراجا در آتش 

بزرگ در شرق رقابت کند، توراجا باز هم در  در عظمت یا شکوه با کهجانِ توانستبا اینکه هیچگاه نمی

نمود ها به یک میزان جذاب میاش که به چشم اهالی و غریبهی جهان به خاطر مناظر یگانهچهارگوشه

شد اش قرار گرفته بود، جایی که میپسِ دروازه شمال غربیشهرت داشت. بازار روباز و وسیعی درست در 

هایی با قدمت چند قرن باغای را به بهای مناسب خرید یا فروخت. نزدیک مرکز شهر جنس شناخته شدههر 

 ؛های فالو پرداختمارپیچ یا شکوفهشد به تحسین درختان های پیچیده قرار داشتند، جایی که میو حجاری

ای تند و صاحب رایحهدوجین رنگ براق و متنوع داش یک ای که روی هر گلبرگ بیش ازهایی افسانهگل

کلایتوس قرار  عظیم یتوانست با آن رقابت کند. آن سوی باغ، میدان مبارزهبودند که هیچ عطرسازی نمی

به آنجا  ایتخت شلوغ و بی نظم برای تماشای آنداشت که میزبان مسابقات نیرولیان بود و مردم، حتا از پ

 آمدند.می

ای که معمولا لبریز از جمعیت بودند، در این عصرگاه هولناک خالی مانده های افسانهاما تمام این مکان

شد حتا از یک مایل دورتر، ش کوچکی از شهر فعالیت وجود داشت و این را میبودند. در حقیقت، تنها در بخ

 ی خود گرفته بودند، دید.های توراجا را در محاصرههایی که دیواراز درون جنگل



 

 

 های آتش، معبد تریون ایستاده بود.و در میان زبانهسوخت... توراجا می

، که بزرگترین معبد آیین تریون بعد از معبد اصلی در برجهها آسمان را برفراز ساختمان مثلثی و سهشعله

نزدیکی کهجان بود، روشن کرده بودند. از نزدیکترین برج که برای مفیس )یکی از سه روح هدایتگر( بود، 

)محدوده معنوی  عشقفرقه و  آن ی سرخ عظیمی که همزمان نمادزد. دایرهج بیرون میمو چوندود سیاه 

هایش را ی وسیع آهنین حالا که آتش ذره ذره بستدایره بود، کج شده و آویزان مانده بود.مفیس( 

هیچگاه آمد. سازندگان اصلی بنا خورد، برای آنها که زیرش ایستاده بودند تهدیدی جدی به حساب میمی

 تصور نکرده بودند چنین سرنوشتی در انتظار آن ساختمان باشد و بست و حفاظ بیشتری به کار نبرده بودند.

ها بود که در خود فرو اگر فاجعه در یک قدمی برج مفیس بود، برج دیالون را در سمت راست آن، مدت

ای ویران اما بالاتر از آن، ساختمان خرابه بود، ختهاستواری آوی ابرده بود. سر قوچ مغرور )نماد اراده( هنوز ب

ی بالای آن به خیابان نریخته بود. بیشترِ حجم سنگ و چوب در به طرز عجیبی، چیز زیادی از طبقهبود. 

 منفجر شده باشد. درونای بالای برج جمع شده بود، انگار که برج به توده

های آنها که به دروازه ورودی نزدیکتر بودند، ردا ها را اشغال کرده بودند.ی مقابل پلهصدها نفر محدوده

پوش خود و زرهای، طلایی و سیاهِ سه فرقه را بر تن داشتند. در کنار آنها چند ده هیبت کلاهفیروزه

های معبد(، مسلح به شمشیر و نیزه ایستاده بودند. در مقابل خادمان تریون، لشکری قرار داشت که )صلحبان

های بزرگ را به های مناطق مرتفع شمال غرب جنگلها و کشاورزدهاتی پیشین آن لباسهای مردمان صف

ی معبد، بلکه با کسانی که در چردهترشان نه فقط با خادمان سیههای تنگتن داشتند. پوست روشن و لباس

یون را در حقیقت، حجم اصلی شورش علیه تر صفوف بعدی هجوم آورندگان بودند هم در تضاد کامل بود.

دار و موهای سیاه بلندشان های سرخ و بنفشِ گشاد و دنبالهکه جامه تشکیل داده بودند اهالی خود توراجا

 کرد.آنها را از دیگران متمایز می

ی شهر را در که بخش بزرگی از آن منطقه هاییبا اینکه اکثر مشعل ها در دست مهاجمان قرار داشت، شعله

ش نخستین بار توانست با قطعیت بگوید آتدر واقع هیچکس نمی .آنها برپا نشده بودبه دست  ،بلعیدخود می

ها عمل کرده بود... و همین کافی بود تا راهب به نفع نخستمشخص بود که انگار  این تنها ،کجا زبانه کشید

 د.شوهر ترحمی نسبت به تریون به خشم بدل 



 

 

وادار کرد معبد را بدون تاخیر بیشتر، به زیر بکشد. زمانی که به ای بود که الدیزیان را تمامِ انگیزه ،آن خشم

توراجا رسیده بود ) و زمانی که به حیرتش از وجود آن همه انسان در کنار هم غلبه کرده بود( تصمیم گرفته 

ین ها و زیردستانشان را از شهر بیرون کنند. اما ابود شهرنشینان را به تدریج تحت تاثیر قرار دهد تا راهب

کار شنیع معبد، ) که باعث مرگ چند ده نفر از اهالی و حتی چند تن از پیروان نخستینش شده بود( دیگر 

 اثری از همدردی یا ترحم در قلب کشاورز پیشین باقی نگذاشت.

من به امید آموزش و هدایت مردم داشت به تلخی اندیشید، ها گام بر میالدیزیان در حالی که به سمت پله

 ما و خودشون رو به چنین وضعی کشیدن.ها شهر اومدم. اما اونبه این 

( را لمس کرده بودند، )قدرت نفالم جمعیت بی آنکه او را ببیند شکافته شد. تمام کسانی که قدرت الدیزیان

ه شد الدیزیان فکری در سر دارد، از حرکت را احساس کنند. زمانی که جمعیت متوج شتوانستند حضورمی

 بازایستاد.

پیروان پرشورتر  بانی آشوبی که تا آن لحظه معبد را در آغوش کشیده بود، نبود. آن را گروهی ازاو 

یکی از رهبران پارتایی( آغاز کرده بودند. روموس یکی از چند شاگرد خوب الدیزیان، مانند روموس )

عداد الدیزیان را به استالدیزیان بود. پارتا، پس از دهکده خود او یعنی سرام، دومین شهری بود که معجزه 

هایش ها از توانایی، برخلاف سرام که الدیزیان را به نام قاتل و هیولا از خود راند، پارتایی. اماچشم دید

 اش را با آغوش باز پذیرا شده بودند.استقبال کرده و عقاید ساده اما صادقانه

آورد. نه پیامبر جهادی را به ذهن نمیهایی که برایش ساخته بودند، تصویر یک الدیزیان برعکس افسانه

کرد جوانی ایزدگون بود با ی که با معبد در رقابت بود( را رهبری میدیگر مانند آنکه کلیسای جامع )آیین

که خادمانش هم اکنون در انتظار خشم الدیزیان بودند( پیرمردی الی نامعلوم، و نه چون پرایموس )سن و س

صورتی مستطیلی و  با الدیزیان ال دیومد کشاورزِ مادرزاد بود. تری.با محاسن و موی خاکسسرشت نیک

پوشاند. زندگی سختش تنی قوی به او بخشیده ریش کوتاهی که جزئیات زمخت صورتش را نصف و نیمه می

، چرا که آشوب تا شانه آویزان بود ، ژولیده وحنایی رنگش هایبود اما جز آن، هیچ ویژگی بارزی نداشت. مو

ای و ساده گذاشت. الدیزیان پیراهن و شلواری قهوههیچ اثری از آراستگی و نظافت در کسی باقی نمیامشب، 

کرد. در هایی کارکرده به پا داشت. جز چاقویی که بر کمرش بسته بود هیچ سلاحی حمل نمیبه تن و چکمه



 

 

سریعترین و دقیقترین تیر بس مرگبارتر از تیزترین تیغه یا  ،حقیقت، نیازی به سلاح نداشت، چرا که خود

 بود.

آوردند. در پسِ آنها، ها به سویش هجوم مییا حتا از گروهی صلحبان، که در همان لحظه داشتند از بالای پله

زد. الدیزیان نفرتی از آن احمق به دل نداشت، چرا های دیالون دستوراتش را با تحکم فریاد مییکی از راهب

. کندی معبد پنهان شده بود تکرار میفوقش را که جایی در عمق بنای پیچیدهسخنان مادانست او تنها که می

آمیزشان به آن آیین ناپاک را اما در هر حال، جنگجویان و راهب، همه باید تاوان وفاداری جنون

 پرداختند.می

سپس، بدون حتا پلک هایشان به او نرسیده پیش بیایند و ها اجازه داد تا زمانی که سلاحالدیزیان به نگهبان 

ها اصابت های بالای پلهدر یک جهت. بعضی به ستون را زدن، تمام گروه را به هوا پرتاب کرد، هرکدام

های برنزی کردند و صدای خرد شدن استخوان هایشان به وضوح شنیده شد، و بعضی دیگر تا خود دروازه

د شدند تعدادی نیز به دو طرف در هوا بلنادند. ای بی شکل بر زمین افتپرواز کردند و در نهایت مانند توده

 زمین افتادند و آنها هم با دیدن نمایش قدرت رهبرشان، فریاد شادی سر دادند. و پیش پای جمعیتِ منتظر،

شد کرد. الدیزیان اخم کرد، و این تمام نمود کمانداری از کنار راهب تیر انداخت. بدترین کاری بود که می

ی رویارویی دوستش آکیلیوس را لخی بود که به ذهنش هجوم آورده بودند. دوباره لحظهبیرونی از خاطرات ت

ها را کنترل و لوسیون به خاطر آورد، لوسیونی که در ظاهرِ پرایموس، تریون را به وجود آورده بود تا انسان با

 افتاده بود. تیری که بهکه اتفاق  ی پرتاب تیر کماندار در ذهنش به وضوحِ زمانی بودفاسد کند. هنوز لحظه

 کرد. سوراخچرخید و گلوی آکیلیوس را  در هوا اراده اهریمن

الدیزیان هم با تیری که به سویش روانه شده بود چنین کرد. تیر بدون مکث در هوا قوس برداشت، چرخید 

 و به سوی بالا شتاب گرفت. کماندار مبهوت مانده بود... اما هدف تیر او نبود.

سینه راهب را شکافت که گویی از میان هوا حرکت کرده بود. همچنان شتاب گرفت و پیش رفت، تیر چنان 

در آنجا، تیر به اراده الدیزیان خود را تا  ای مفیس را بر خود داشت.تا اینکه به دری رسید که نقش دایره

 نیمه در مرکز دایره فلزی نشاند و به خال زد.



 

 

اهب تازه آن لحظه به لرز افتاد. صدایی نامفهوم از خود بیرون داد و همه چیز چنان سریع رخ داد که تن ر

اش شل شد... و سپس هیبت رداپوش به جلو خون نه تنها از زخم، بلکه از دهانش هم بیرون زد. چهره

 های بی شکل از پله ها پایین غلتید.ای درهم تنیده از اندامسکندری خورد و مانند توده

بار روی زانو افتاد. به الدیزیان خیره بود و انتظار مجازاتش را کرد و با هراسی خفتکماندار سلاحش را رها 

 کشید.می

آرامشی مرگبار محوطه را در خود فرو برد. الدیزیان به سوی نگهبان گام برداشت. در پسِ جنگجوی بیچاره، 

پرواتر الدیزیان محوطه بیجمع شدن داشتند. خون چند تن از پیروان باقی مدافعان معبد سرسختانه سعی در 

 ی عبور بدهند.ای اجازهداد که قصد نداشتند به هیچ زندهها میی صلحبانرا رنگین کرده بود و نشان از اراده

ای مصمم، دست بر شانه نگهبان زانو زده گذاشت. با صدایی که غرش تندر را تداعی الدیزیان با چهره

بقیه »های دیگر نگاهی انداخت. به صلحبان« ه... تا عبرتی باشه.بذارید این یکی زنده بمون»کرد گفت: می

 «تونن توی جهنم به پرایموس ملحق بشن.می

از میان برداشته لوسیون را  ،دانستند الدیزیانسخنانش قدری نگهبانان مسلح را سردرگم کرد، چرا که نمی

شد و تنها حدسش این بود که خبر . این نخستین باری نبود که الدیزیان با چنین واکنشی مواجه میاست

های ارشد ظاهرا تمام آثار آن فاجعه های دیگر نرسیده است. راهبغیبت غیرموجه پرایموس هنوز به معبد

 خواست این حقیقت را به گوش تمام جهان برساند.را از دید گروهشان پنهان کرده بودند، اما الدیزیان می

نفرین شده  ایداشت. پس از آن شب، تریون برای اکثر اهالی فقط واژهالبته این برای توراجایی ها اهمیتی ن

 بود... احتمالا درست مانند نام خود او.می

به قدر کافی از خون مردم ریختید. حالا باید همونقدر از خون خودتون »ها خیره شد. به نگهبانان و راهب

 «بپردازید.

یکی از صلحبانان ناگهان نفسی فرو داد. شکافی روی گلویش گشوده شد... و خون از آن بیرون زد. سعی کرد  

های دیگری روی فوران کرد. دریدگیآن را با دست بپوشاند، اما از آن دست نیز خون بی حد و حساب 



 

 

از هر زخم خون بیشتری  زدند.هایی نامرئی از همه سو به او ضربه میبدنش ظاهر شدند، انگار که شمشیر

 پاشید.می

هایی مشابه کسانی که کنارش بودند عقب نشستند، اما اول یکی، سپس دیگری و بعد دیگری دچار جراحت

-خود راهش را به بیرون باز می)اما نه دقیقا یکسان( روی بدنشان شدند. خون حتا از پشت زره و زیر کلاه

 کرد.

درخشانِ -ای سرخ به بزرگی سرش حالا زمین مرمرینِ زمانیچالهبالاخره نخستین مرد از پا در آمد. 

ها و محافظان زیرپایش را آلوده بود. مرگ او به سرعت با از پا افتادن دیگری همراه شد... و سپس راهب

که نه فقط بر سر دوستان  را تجربه کردند افتادند. آنها بلایی هزار برابر آنچهمعبد گروه گروه بر زمین 

هایشان آورده بودند. از میان گروهی که الدیزیان نگاه این سالها مخفیانه بر سر قربانی تمام ردان، بلکه الدیزی

 بارش را به سویشان نشانه رفته بود، حتا یک تن جان به در نبرد.مصیبت

ند و شان را ترک کرددل دیگر تاب نیاوردند. صفوفمیان مدافعان، ناگهان صلحبانان سیاه و از جایی دیگر

 ها هم مخالفتی نداشتند، زیرا آنها هم تحت تاثیر نیروی باورنکردنی مردی با آن ظاهر ساده و معمولیراهب

 قرار گرفته بودند.

جمعیت دوباره در پاسخ به چیزی که نشان از پیروزی مطلق بود غرید و به جلو هجوم برد. صلحبانان 

الدیزیان  ده نشد.کدام بخشوان اعلام کرده بود، جان هیچمانده تار و مار شدند و همانطور که الدیزیباقی

ها و اندیشید. صلحبانشتر به آنچه میان دیوارها بود میراهش را از میان کارزار وحشتناک ادامه داد و بی

راهب بزرگ به انتظارش نشسته بود، کسی که  مخفیراهبان دون پایه اهمیتی نداشتند. خطر حقیقی در تالار 

 داد و در نتیجه از حقیقت پلید سرآغاز و هدف تریون آگاه بود.پرایموس پاسخ می مستقیما به

حالا سه در، مقابل الدیزیان ایستاده بود. قوچ دیالون، دایره سرخ مفیس و برگ بایلا، هرسه همسطح چشمان 

کرد، دری که الدیزیان تصمیم او. تیری که او از میان تن راهب گذرانده بود هنوز بر در میانی خودنمایی می

 از پشت چفت شده است. دانستآن وارد معبد شود، با اینکه میگرفت از طریق 



 

 

ای دیگر منفجر ی در چنان شروع به لرزیدن کرد که انگار لحظهای بی رمق از در برخاست. تمام لنگهناله

هایش از ده شد که دوتا از بستشد. اما در عوض، ناگهان به عقب چرخید و چنان محکم به دیوار کوبیمی

 بیرون پریدند و در، با زاویه آویزان ماند. دیوار سنگ

توانست در پس خود چند تن از پیروانش را احساس کند. نه تنها صلحبان ها، بلکه حالا حتا خود الدیزیان می

 کرده بود. او هم توان متوقف کردنشان را نداشت. اشتیاق مجازات کردن، بیش از حد آنها را درگیر

مندلن، فهمید. زمانی که او، برادرش این فکر ناگهان برای الدیزیان آزاردهنده شد. او دلیل خشمشان را می

ای شبیه بودند ها کمی بیشتر از دو هفته قبل وارد توراجا شدند، به مسافران خستهدوستشان سرنتیا و پارتایی

به هرکس مایل  صلحیان قصد داشت استعدادش را در الدیزاند. های اطراف خود حیرت کردهکه از شگفتی

درست  افعی ، تریون چنان واکنش نشان داده بود انگار که ناگهان یک دستهبود ببخشد، اما از اولین لحظات

 در میانشان سر از تخم بیرون آورده باشند.

فقط برای شنیدن دو روز پس از آنکه جمعیت در بازار شروع به گرد آمدن در اطرافش کردند، آن هم 

اش، نگهبانان توراجی به زور پیروانش را از شهر بیرون کردند و خودش را در جایی نامعلوم به زندان قصه

 آمدند.انداختند. هیچ توضیحی داده نشد، اما به سرعت معلوم شد که دستورات مستقیما از معبد می

مانند پارتا باشد. چرا که این دو شهر از آنچه  کرد که توراجا ممکن بودتا آن لحظه، الدیزیان داشت باور می

آنجا هم تریون به او حمله نکرده بود؟ به دستور راهب  رده بود به هم شبیه تر بودند. مگردر ابتدا تصور ک

ای به قتل رسیده بودند و خود الدیزیان چیزی دوستانش به طرز وحشیانه (مالیک بی رحم)اعظم مفیس 

 اره تبدیل شود. نمانده بود به اسیری بیچ

 جیغی از پشت سر به گوش رسید و پایانی ناگهانی به مرور خاطراتش داد. الدیزیان چرخید.

های فلزی کوچکی دو تن بر زمینِ کاشی کاری شده افتاده و سه تای دیگر به شدت زخمی شده بودند. ستاره

بودند، و مرگ چند نفر دیگر از  در گلو و سینه و دیگر بخش های تنشان نشسته بود. آنها از اهالی پارتا

 آنهایی که خودسرانه او را تا اعماق جنگل دنبال کرده بودند، الدیزیان را شوکه کرد.



 

 

به درون تالار روانه کرد. درست به موقع عمل کرده بود، چرا که یک  را موجی از هواین، گای خشمبا اشاره

ی پرواز از کرد( در میانهها آنها را پرتاب میدیوار های فلزی ) که انگار مکانیزمی دردسته جدید از ستاره

های مرگبار روی زمین بیافتند، اما چندتا را به سوی حرکت ایستادند. الدیزیان اجازه داد اکثر آن پرتابه

های بیشتر را بگیرد. سپس، به سوی هایی که از آن بیرون آمده بودند پرتاب کرد تا جلوی شلیک ستارهحفره

 زمین افتاده دوید. افرادِ بر

ای بود نخستین محلی ها همه توراجی بودند و یکی از آنها بسیار برای الدیزیان آشنا بود. جزران راشینزخمی

پسر یکی از تاجران  تنها ،کرد نزدیک شد. جوان سیاهپوستکه به سفیدپوستی که در میدان بازار صحبت می

آنطور با اشتیاق به سخنان الدیزیان گوش دهد، )چه رسد  آن اطراف بود. هیچ دلیلی نداشت که یبالارتبه

جزران به وضوح هیچ کم و کاستی در زندگی نداشت. اما با این وجود، او گوش کرده  زیرا( که آنها را بپذیرد

ها مطرح بود و خوب هم گوش کرده بود. زمانی که الدیزیان پیشنهاد تقسیم کردن نیرویش را با توراجی

 ن بلافاصله پیش آمده بود.کرده بود، جزرا

مانند  های او همسفیدی چشم پسرک در حال جان دادن به بالا و هیبتی که رویش خم شده بود نگاه کرد.

دانست این خطای دید به خاطر پوست تر بود. میتر و روشنها، به نظر الدیزیان بسیار شفافتمام توراجی

 کرد.مجذوبش می این تصویر ، اما هنوز هم دیدنستی اوتیره

دانست کار جوان رمق زد. دهانش را گشود و... جان سپرد. الدیزیان ناسزایی گفت. میجزران لبخندی بی

 زخمی حتا از شفای او هم گذشته بود.

اما شاید دیگران اینطور نبودند. با این فکر، الدیزیان آرام سر جزران را زمین گذاشت، سپس به سوی قربانی 

 بلافاصله دستش را روی پیشانی آن توراجی قرار داد.بعدی برگشت و 

هایی که ها بیرون پریدند... زخمهای خطرناک از زخممرد نفس عمیقی فرو داد. با صدایی نفرت انگیز، ستاره

 ی سپاس لبخند زد.شدند. مرد توراجی به نشانه بستهسپس 

 دوجان جزران انداخت. اهی تلخ به تن بیالدیزیان برای زنی که سومین قربانی بود هم چنین کرد. سپس نگ

 ...نازی؟این بود قدرتی که انقدر بهش میمرده.  زنده، اما یک



 

 

صدای برادرش بی نهایت آرام بود، حتا « اون از تو خشمی به دل نداره.»الدیزیان گفت:  پشت سرمندلن از 

 «کنه.همه چیز رو بهتر از هردوی ما درک می و حالا حقیقتِ. »ایی چنین فاجعهدر میانه

جثه مندلن کوچکتر از برادر بزرگش بود و همیشه در زندگی مسیر دانش را دنبال کرده بود. گرچه او هم 

متفاوت با  که برای مندلن رخ داده بود مانند دیگر پیروان الدیزیان نیروهای برادرش را پذیرفته بود، اتفاقی

اش بیابد. در عوض، تنها برادر بازمانده آن توانست هیچ نشانی از نیروی خودش درنمی بود. الدیزیان دیگران

 دانست.را اهریمنی نمی سایه شد، هرچند الدیزیان منبع آنمی ترای در مندلن بود که مدام گستردهسایه

 هم داشته باشد. نیکیکرد سرچشمه تصور نمی اما،

ن... اما های دیگه مردهدونم اون و خیلیمن فقط می»برادرش گفت:  الدیزیان، خیره در چشمان سیاه و نافذ

 «دونم هیچوقت بتونم بگم مرگشون گناه من بوده یا تریون.بعید می

ه در ردای سیاه را کنار زد و اما مندلن دیگر ادامه نداد. الدیزیان هیبت پوشید« منظورم این نبود...»

همانطور که به رهبرشان فضا  یگران در پی او به راه افتادند ور گرفت. دهایش به سوی معبد را از سگام

دادند، برای برادر الدیزیان هم چنین کردند. اما، جدیدا، علت نزدیک نشدن آنها به مندلن دیگر احترامی می

روح باشند. حتا آنها که نزدیک آن هیبت تکیده و بی خواستندنمیکه برای جایگاهش قائل بودند نبود. آنها 

 شدند.ای از نیروی الدیزیان نداشتند، متوجه عجیب بودن فرزند کوچکتر دیومد میبهره

سر او بودند، و در عین حال با ذهن مراقب خطرهای احتمالی پیش رو الدیزیان رو به کسانی کرد که پشت

میونه. پای من استعداد رو به شما نشون دادم. یادتون باشه ازش استفاده کنید. پای زندگیتون در »بود. 

 «خودتون.

و دعا کرد افرادش به او گوش  را احساس کرد. سرمایی از ستون فقراتش پایین رفت آنهاهمان لحظه، آمدن 

 آمدند.کرده باشند... وگرنه بسیاری از آنها به طرز هولناکی از پا در می

، محل گردهمآیی مرکزی ودندبرگشت تا دوباره رو به مسیر داشته باشد. تالار عظیمی که در آن ایستاده ب

هایی را که بلند ارواح راهنمای تریون، درگاههای های سه فرقه بود. مجسمهپیش از شروع موعظه مومنان

ها رداپوش بودند، موجوداتی فرازمینی رسید زیر نظر داشتند. پیکرهرکدام به محل تجمع یکی از سه فرقه می



 

 

اشت. دیالون در ای که بذرهای حیات را در آن دتک و کیسهای نامشخص و گنگ. بایلا در چپ، با پبا چهره

 سینه نگه داشته بود. الواح فرقه را جلوی راست،

 ،مفیس در وسط... همیشه مفیس... با خود هیچ چیز نداشت، اما دستهایش را چنان کنار هم نگه داشته بود

 انگار بخواهد نجیبانه نوزادی بیگناه را در دست بگیرد.

 کرد.تکه تکه شدن. الدیزیان همیشه اینطور تصور میکودکی برای 

و با هجوم چنین تصویری به ذهنش، الدیزیان فورا دستش را به علامت خطر بالا برد. درست در همان زمان، 

رو به آنها هجوم  رنگ های سیاههایی حیوانی و گروتسک پوشیده در زرههر سه در گشوده شدند و هیبت

دادند، فریاد عطش خون سر داده بودند و با اینکه تعدادشان از در هوا تاب می هایشان راآوردند. سلاح

دانست. تن شدند. الدیزیان این را خوب میمهاجمان بسیار کمتر بود، به هیچ عنوان نباید دست کم گرفته می

دیزیان ناامیدی را تر. الحتا از قبر هم پوسیده ،های فانی نداشت، بلکه چیزی بودانسان آنها دیگر نشان از تن

وحشی و شیطانی باشند، در همراهانش حس کرد و دانست که باید نشانشان بدهد، که مورلوها هرچقدر هم 

 تن نیستند.رویین

اما پیش از آنکه بتواند حمله کند، نوری درخشان و کورکننده در مقابل چشمانش تابید. الدیزیان با فریادی 

پشت سرش بودند برخورد کرد. یک بار دیگر، خودش را دست بالا  عقب رفت و به یکی از آنها که درست

 جدید کرده باشند. یاین حمله ی هوشمندانه را همراهِاها نقشهداشت که راهبگرفته بود. باید انتظار می

یک جفت دست الدیزیان را از سر راه کنار کشید و در همان لحظه تنی سنگین به پهلوی راستش برخورد 

 الدیزیان چرخید و سپس به زمین افتاد.کرد. 

اطرافش بلند شد. صدای وحشتناک خرد  بارهراسکرد دیدش را بازگرداند، فریادهایی درحالی که تلاش می

ای از ته دل را شنید و صدای اهریمنی مورلویی که شدن استخوان سرمای جدیدی به جانش انداخت. خنده

 برد را تشخیص داد.از کشتارش لذت می

ی تریون را در توراجا ببیند. تصور کرده بود آنها اکثرا در معبد عظیم های مردهالدیزیان انتظار نداشت خادم

نزدیک پایتخت باشند و آنهایی که همراه مالیک بودند، به خاطر علاقه پرایموس به فرزند دیومد، استثنائا 



 

 

های مخصوص خود را هرکدام از معابد، سرباز حالا الدیزیان در شگفت بود که مبادا همراه مالیک شده باشند.

از آنچه بود که او تصور  هایی که وجود داشتند، بسیار بیشداشتند. خبر خوبی نبود. این یعنی تعداد مورلو

 کرده بود...

را سرعت ببخشد و این او را خشمگین  توانست روند بهبودشد. الدیزیان نمیکم کم دیدش متمرکز می

 بیش از حد کند و آرام، کم کم تصاویر شکل گرفتند.کرد. با سرعتی می

 مورلویی بود که به سویش دست دراز کرده بود. –که دیدش را پر کرده بود  –و یکی از آن تصاویر 

آوری سریع بود. یقه الدیزیان را گرفت و او را اش به طرز حیرتپوش نسبت به جثهحرکات هیبت زره

 یک سطح قرار گرفتند.آنقدر بالا آورد تا چشمانشان در 

دانست که آنها او را بهتر از هر چشم های مورلو بود، اما الدیزیان میهایی سیاه تمام جسم فیزیکی چشمحفره

هنگام آن نبرد تلخ در خانه ارباب اتون، آنقدر از آنها دیده بود که بداند نیرویی که آن  دیدند.فانی می

 اه را به حرکت در آورده، چقدر قدرتمند و نحس است.خود سیجنگجویانِ پوشیده در زره و کلاه

 ...«یهمونتو... همونی...»آید غرید: از جسمی زنده بیرون  ممکن نبودمبارز با صدایی که 

اش را پولادین کرد و متمرکز شد... اما دوباره نوری درخشان در مقابل چشمانش تابید. یک بار الدیزیان اراده

 د.دیگر، کاملا نابینا شده بو

ای ویژه سر داد. یقه الدیزیان نابینا را رها کرد و او توانست جلوی افتادن ... و سپس زوزهخندیدمورلو بلندتر 

 اش به زمین را بگیرد.و کوبیده شدن جمجمه

تمرکز کرد. دنیا دوباره در مقابلش شکل گرفت...  بیناییروی  ،داد و با تمام توانالدیزیان سرش را تکان می

انگار نه زرهی  و مورلو را چنان سوراخ کرده بود که ای را محکم در دست گرفتهو آنجا سرنتیا را دید، نیزه

و موهای سیاه سرنتیا انگار که  به خود گرفته بودفام به تن و نه حتا یک گرم وزن داشت. نیزه جلایی نقره

ور بود. پوست عاج شعله ی محضِجنبیدند. چشمان آبی و همیشه درخشان او، حالا اراده زنده باشند می

رضایتی شوم تاب برداشته بودند. الدیزیان شک نداشت که او  های قرمزش بهاش سرخ شده و لبگونه

سالها پوش، مرگ آکیلیوس را تصور کرده بود. دختر، پس از هنگام فروتر بردن نیزه در هیبت لرزان و زره



 

 

عاشقش شده بود. این همیشه الدیزیان را  که خواهان عشق الدیزیان بود، درست پیش از مرگ کماندار

 کرد.شرمنده می

ها در استفاده از آن یرفته بود، حالا یکی از ماهرترینسرنتیا، یکی از نخستین افرادی که نیروی الدیزیان را پذ

رت او به از دست دادن آکیلیوس مربوط است، اما حالا حتا دانست که بخش بزرگی از مهابود. الدیزیان می

 او هم از دیدن کار سرنتیا حیرت کرده بود.

ی طماعش شده بود. نیزه انداخت و حسی شبیه ترس جانشین خندهمورلو با ناامیدی به سوی دختر چنگ می

 داد او را دور نگه دارد.به سرنتیا اجازه می

ی ای ساده و دامنش جای خود را به جامهیک تاجر نداشت. بلوز پارچه حالا دیگر هیچ شباهتی به دختر

اش انگار به نوعی با آنها درواقع، با آن موهای براق، بلند و پرکلاغی های توراجی داده بودند.رنگین زن

ر داهای بندبه جای چکمه، صندل سرنتیا همخون بود. لباس طوری طراحی شده بود که اطراف پا آزاد باشد و

 رایج مردم آنجا را پوشیده بود.

تر از قبل لرزید و ناگهان شروع به آب رفتن کرد. تنها در زمان یک نفس، حتا پوسیدهتن مورلو وحشیانه می

ای پوست سفید و چروکیده کشیده شده بود. با این هایش، حالا فقط لایهرسید و روی استخوانبه نظر می

 شد...اش اشتیاقی ناآرام کننده دیده میگه داشته بود. در چهرهحال، سرنتیا او را هنوز بر نیزه ن

کنترلش را به دست گرفته  او سید خشمتراش صدا زده بود. میاو را به نام کودکانه« سری!»الدیزیان گفت: 

 باشد.

مورلو ای به او، و سپس دوباره به ... و خشم دختر را شکافت. سرنتیا نگاهش را لحظهصدایش غوغای تالار

 بود. نوشتهآن  بر گرداند. اشکی از گوشه چشمش سرازیر شد، اشکی که نام آکیلیوس

پوش، مانند عروسک به نیزه چنگ زد و به راحتی آن را از دشمنش بیرون کشید. هیولای زرهسرنتیا 

های وی کاشیر ،ها و زرهزمین افتاد. استخوان هایش را رها کرده باشند، برای که ناگهان بندبازیشبخیمه

 مرمرین پخش شدند.



 

 

سرنتیا با آسودگی و قدرشناسی به الدیزیان نگاه کرد. الدیزیان دیگر چیزی به او نگفت، فقط درحالی که بلند 

 ی فهم سر تکان داد.شد تا دیگران را ببیند، به نشانهمی

همانطور که نگران بود، آن تله جان بسیاری را گرفته بود. این جا و آنجا اجساد روی زمین افتاده بودند و با 

ی زنی ی ویران شدهچهرهاینکه بسیاری از آنها مورلو بودند، پارتایی و توراجی هم میانشان وجود داشت. 

که نخستین بار موعظه کرده بود( دست پارتایی را دید که آن روز، زمانی که )نزدیک میدان شهر، جایی 

را به یاد  طرات تلخی از پسر و مادرش بارتاعلیل پسرک جوانی را شفا داده بود، آنجا حضور داشت. این، خا

الدیزیان آورد. چرا که هردو زمانی که مردم شهر برای دفاع از او در برابر لوسیون آمده بودند، جان داده 

آن اهریمن بود و بارتا، بارتای دلیر، دیری نگذشت که از غم داغ  دلیلبانی بی بودند. پسر، یکی از چندین قر

 فرزند جان سپرد.

این همه خون... این همه خون به خاطر من... و اعتقادشون به بلایی که دارم به سرشون با خود فکر کرد، 

 آرم...می

در آن لحظه، تمام شده است.  سپس سکوت تالار را فرا گرفت و الدیزیان متوجه شد نبرد، حداقل اما

های لوسیون بودند که همگی از پا درآمده ها مهاجمین را به خاک و خون نکشیده بودند، بلکه این هیولامورلو

 های بسیار، اما نه حتا به تعداد خودشان.هایی هم گرفته بودند، قربانیبودند. قربانی

دیگران از او و سرنتیا الگو گرفته بودند. بانی  ن بود کهای ترای بود، اما بسیار مهماین در نوع خود معجزه

ها فقط سلاح نبود، بلکه نیرویی بود که الدیزیان در خود داشت، هرچند با قدرت و تمرکزی شکست مورلو

کمتر. یکی از جنگجویان از میان به دو نیم شده بود. برش آنقدر دقیق بود که انگار تنها چیزی که مورلو 

ی او را به هم بچسباند. دیگری بسیار بالاتر دو پاره گرفتن نیاز داشت، این بود که یک نفر انبرای دوباره ج

های ها تن دیگر در وضعیتده ی مفیس آویزان بود.های پیش آمدهقرار داشت و جسد کرختش روی دست

، به ی که داده بودندتلفات وجود با الدیزیان امید داشت دهنده بود کهجا افتاده بودند. تصویری تکانفجیع همه

 اش اطمینان قلب ببخشد.ماندههمراهان باقی



 

 

کف، حالا آلوده بود به  های مثلثیِها نگریست و ناگهان به سرفه افتاد. کاشیالدیزیان بار دیگر به مرده

نسته بودند ها حکم خون داشت. اما مایع زندگی عزیز آنهایی که یا نتواکثافتی سیاه... یا هرچه که برای مورلو

در دل برای مخلوط با آن بود. الدیزیان  به نیرویشان تردید کرده بودند همواکنش سریع نشان دهند و یا 

تک تکشان سوگواری کرد و دوباره به این حقیقت که نیرویش توان زنده کردن آنها را نداشت، لعنت 

 فرستاد.

 جستجو کند. عث شد دوباره مندلن راو این، به دلایلی که متوجه نشد، با

به هم بافته اش، بلکه بالای سر دو مورلو یافت که به نحوی برادرش را، نه بالای سر همراهان جان سپرده

. الدیزیان با دیدن این صحنه ابرو بالا انداخت و در عجب بود که کدام یک از پیروانش از پس شده بودند

 چنین کاری بر آمده است.

 تر شده بود.ی سنگی و بی احساسش حالا تاریکپایان رساند. چهره مندلن کارش را، هرچه که بود، به

قرار کرد. اما این کلمات بعدش بود که پسر ارشد دیومد را بی« هنوز تموم نشده.»بی آنکه نیاز باشد، گفت: 

 «هست. اهریمنالدیزیان... اینجا »

ها... که را احساس کرد. پلیدی مورلون هم حضور نزدیک آنها یاالدیز بود که اش به پایان نرسیدههنوز جمله

 ای اهریمنی بودند... این حقیقت هولناک را از او پنهان کرده بود.خودشان با وجود تن انسانی، ساخته

 را احساس کرد. خودشالدیزیان همچنین جای آنها... و انتظارشان برای 

مانند پرایموس خطری به حساب  های دیگری هم روبرو شده بود، اما هیچکداماو بجز لوسیون با اهریمن

های اینجا چنین صبورانه به انتظار نشسته بودند )چیزی که جز برای نیامده بودند. با این حال، اینکه اهریمن

دانستند الدیزیان به دانستند. میدامن زد. آنها می گمانشبود( بیش از پیش به  دشوارترینشان، امری باهوش

 چه تبدیل شده است...

 «مندلن، سرنتیا، مراقب بقیه باشید! هیچکس نباید دنبال من بیاد.»انتخاب وجود داشت.  تنها یک

 «دیم تنها بری...ما اجازه نمی»برادرش سر تکان داد، اما زن اخم کرد. 



 

 

خوام. هیچکس دنبالم نیاد، به خصوص شما دیگه نمی من یه آکیلیوسِ»با نگاه الدیزیان از سخن باز ایستاد. 

 «دو نفر.

 «الدیزیان...»

 «باهاش بحث نکن سرنتیا. باید اینطور باشه.»مندلن بازویش را گرفت. 

اخیرا ی نگفت. چیز دیگر مندلناین را طوری گفت که حتا برادرش مکث کرد تا به او نگاه کند. اما 

 هایش اینگونه شده بود.رفتار

« د.آهیچکس دنبالم نمی»توجه کند.  باشند،، هرچند عجیب های مندلننظر طورلدیزیان آموخته بود به اینا

 «ها نیستن که باید نگران خشمشون باشین.وگرنه این اهریمن»خیره شد.  همهدر چشمان 

کسی )به خصوص سرنتیا( از فرمانش ترسید گوش کنند اما هنوز می امیدوار بود به حرفشالدیزیان که 

ای پس از عبور، در بود گذشت. درست لحظه سرپیچی کند، از مرز درگاهی که مخصوص پیروان دیالون

 پشت سرش کوفته شد و دانست که دو در دیگر هم چنین شده اند.

به آسانی از بین ببرند. قصد  قفل را توانستندحداقل تا مدتی بسته بود. حتا مندلن و سرنتیا هم نمی راه را او

تریون انجام  حقیقی)جایی که پرستش اربابان تواند، درگاهِ به سوی تالارهای زیرزمینی که می آنجاداشت تا 

 هم کسان بسیاری به خاطر او جان از دست داده بودند. زمانشد( را برای همه بسته نگه دارد. تا آن می

تر احساس کرد، هرچند از مکان دقیق آنها اطلاعی نداشت. در حقیقت، وجود آنها فقط ها را نزدیکاهریمن

 دور نگه داشتن دیگران بود. یکی از دلایل الدیزیان برای

های شاید برادرش هم، با آن نیرو .ه باشدالدیزیان ناگهان با خود فکر کرد، نکند منظور مندلن نیز همین بود

را احساس کند که به انتظار الدیزیان  سومیعجیب و به خصوصش، توانسته بود حضور مخفی اما متمایز 

هردو به  الدیزیان و برادرش،تر از یک راهب اعظم بود و قدرتمند. حضوری که بسیار، بسیار نشسته بود..

 خوبی با آن آشنا بودند.

 باشد. لیلیثتوانست حضوری که تنها می


